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گاهِ مُرده كی چه كاره است در سرزمین كارآ

  چارلی کریستین1 
گاه مادرزاد است و حالا فرصتی پیدا كرده  این پسربچه ی دوازده ساله یک كارآ
كه در برزخ مرگ و زندگی  كند. دادگاه خون آشامان  كه توانایی هایش را ثابت 
گاهِ مُرده، هَنک  كِین2، در شهر گلاسگو3  مستقر است، حكم به این داد كه كارآ
كه هَنک برای حلّ  كند و از آنجا  ـ محل زندگی چارلی ـ با جنایتكاران مبارزه 
كه  شرافتمندانه ی پرونده های جنایی آدم مورد اعتمادی نیست، قرار شده 
دستیاری داشته باشد و آن دستیار با آموزش های او در این پرونده ها نقش 

گاه را ایفا كند، و این شخص كسی نیست جز چارلی كریستین. كارآ

  آنی 
آنــی4ِ ده ســـالــه یــا »ایــس5« ـ اسمــی كــه بـــرادرش چــارلــی صــدایـــش می كنـــد. 
مسائل  به  برادرش  عشقِ  در  بگوییم  گر  ا دنیاست.  گاه  كارآ بی انگیزه ترین 
گاهی اصلاً سهیم نیست، باز هم از بی علاقگی اش به این كار كم گفته ایم.  كارآ

گاهی تا حدّ مرگ حوصله اش را سر می برد. تحقیقات كارآ
1. Charlie Christian 
2. Hank Kane 
3. Glosgow 
4. Annie 
5. Ace 
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   »مرگ« 
جناب »مرگ« واقعاً از كارش لذت می برد. او عاشق كارش، عاشق آزار دادن هَنک و 
عاشق خوشگذرانی و تقلّب در خرج كردن بودجه ای است كه دادگاه خون آشامان 

در اختیارش گذاشته.

  هَنک کِین 
كارگاهِ مُرده هَنک كِین است، پلیس دغلی كه در دهه ی 50 میلادی حین خدمت در 
یكی از خیابان های لس آنجلس كُشته شد، اما به جای آنكه یكراست به آن دنیا برود، 
گرفته اند  كه قاضیانِ آن تصمیم  خودش را در محضر دادگاه خون آشامان می بیند 
كه مدرک سازی علیه مظنونین است، به  گناهانش  هَنک را برای پس دادن تاوان 
زندگی برگردانند. حكم بر این است كه او با جنایتكاران مبارزه كند اما تنها با روش های 
كه او  كه اعضای دادگاه متقاعد شوند  كارش ادامه دهد تا وقتی  شرافتمندانه، و به 
درس عبرت گرفته است. آن ها »مرگ« را هم استخدام كرده اند تا حواسش به هَنک 
كه  كمی به هَنک بی اعتمادند، بلكه این است  كه آن ها  باشد. مسئله این نیست 

اصلاً ذره ای هم به او اعتماد ندارند!
مشكل دیگرِ هَنک شكل و شمایلش است. او در واقع یک اسكلت است 
گوشت و پوستی ندارد )خب، ناسلامتی مُرده است!( و  و در طول روز هیچ 
برای همین نمی تواند از دفتر كارش بیرون برود. اما شب ها تركیبی شیمیایی 
می نوشد كه باعث می شود گوشت روی استخوانش را بگیرد و ظاهری تقریباً 
عادی پیدا كند. حالا چرا تقریباً عادی، چون هَنک پنجاه سال است كه مُرده 

و حالا او را پرتاب كرده اند به سال 2003!



كش و قوسی آمد و خمیازه  كین به پشتی صندلی دفترش تكیه داد،  هَنک 
كرد. نگاهی به فنجان  كرد و چراغ مطالعه اش را خاموش  كشید. دست دراز 
خالی قهوه و بیسكویت نیم خورده ی روی میز كرد و شانه بالا انداخت. صبح 
توی  ببردشان  و  بلند شود  كه  نداشت  را  و اصلاً حالش  بود  را خورده  آن ها 

آشپزخانه ی نقلی اش. بدجوری احساس خستگی می كرد.
به زحمت خودش را به اتاق خواب رساند كه نورِ اسرارآمیز آباژور كوچکِ كنار 
تخت آن را روشن كرده بود. در آینه نگاهی انداخت. رنگ پریده تر از همیشه 

بود و این بی دلیل نبود.
یعنی  می شنید.  صدایی  دفترش  از  كرد.  مكثی  بعد  و  زد  كنار  را  روتختی 

»مرگ« بود؟ دقیق تر گوش داد. انگار كسی داشت در می زد.
انداخت.  به سمت در رفت و در جست وجوی »مرگ« نگاهی به اطراف 
كرد و نگاهی به راهرو بیرون دفتر انداخت. آنجا  اثری از او نبود. قفل در را باز 

هم كسی نبود. واقعاً عجیب بود. در را بست و دوباره قفلش كرد.

یک دوست قدیمی
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داشت برمی گشت توی اتاق خواب كه دوباره آن صدا را شنید. صدای بلندِ 
ضربه به جایی بود و این بار واضح تر و مداوم تر. صدا از آن سرِ اتاق می آمد. از 

سمت پنجره. هَنک این بار سریع تر رفت و كركره را بالا كشید.
اول چیزی ندید، چون چشم هایش هنوز به تاریكی عادت نكرده بود. پلک 
كه  كسی را تشخیص دهد. صورتِ یک مرد بود  كم كم توانست صورت  زد و 

پشت سر هم داشت به شیشه ضربه می زد.
با  بعد،  كند.  باز  را  پنجره  بتواند  كه  جایی  تا  كشید  بالاتر  را  كركره  هَنک 

كنجكاوی به مرد خیره شد.
»منم هَنک، تونی 1.«

هَنک مات  و مبهوت مرد را نگاه می كرد.
»تونی فالكو2. یادت آمد؟«

مرد نفس نفس می زد. هَنک همان طور زل زده بود به او.
»تونی فالكو. من و تو از قدیم همدیگر را می شناسیم. یادت می آید؟ بگذار 

بیایم تو لطفاً. باید با تو حرف بزنم.«
كرد.  تكرار  ذهنش  در  را  اسم  این  بارها  و  بارها  هَنک  فالكو؟  فالكو؟ 
كه او و فالكو از قدیم همدیگر را  یكدفعه دوزاری اش افتاد. تونی فالكو. البته 
می شناختند. هَنک هزار بار او را دستگیر كرده بود، در دهه ی پنجاه كه سروانِ 
اداره ی پلیس لس آنجلس3 بود. ولی آخر فالكو اینجا، در اسكاتلندِ قرن بیست 

 و  یک، چه كار می كرد؟ و چرا آن قدر اصرار داشت كه با هَنک حرف بزند؟

1. Tony 
2.Falco

LADP .3، مخفّفِ Los Angeles Police Department ــ م.
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پنجره را كاملاً باز كرد و به مرد گفت كه بیاید تو. فالكو پایش گیر كرد به لبه ی 
پنجره و افتاد روی كاناپه ی جلو میز هَنک.

»ممنونم هَنک. لطف كردی كه گذاشتی بیایم تو. نمی دانی چقدر دردسر 
كشیدم تا توانستم پیدایت كنم. گلاسگو چه كار می كنی تو؟«

اول  چرا  تونی.  طولانی ست،  »داستانش  داد:  جواب  و  كشید  آهی  هَنک 
هم  من  نوبت  شاید  بعدش  می كنی؟  چه كار  اینجا  كه  نمی گویی  خودت 

برسد.«
گفت: »بهتر است بنشینی هَنک. شاید حرفمان  فالكو سری تكان داد و 

تمام شب طول بكشد.« 
نفهمی  بفهمی  كه  شد  متوجه  كرد،  نگاه  تونی  به  كه  دقیق تر  هَنک 
ناواضح  و  واضح  هِی  كه  بود  هولوگرام  برچسب های  مثل  می درخشد. 

می شوند. انگار كه یک لحظه نزدیک می شد لحظه ی بعد دور.
به  گوشش  كه  فالكو. همان طور  روبه روی  گذاشت  را  هَنک صندلی دفتر 

حرف های فالكو بود، چیزهای بیشتری از آن مرد یادش می آمد.
بود و  كرده  را دستگیر  او  بارها  و  بارها  كه هَنک  بود  فالكو دزد خرده پایی 
كارها و  كه آزاد می شد، باز می رفت سراغ همان  انداخته بود زندان. اما هربار 

خیلی زود دوباره برمی گشت گوشه ی زندان.«
كلان نمی رفت؛ همیشه می رفت سراغ  فالكو هیچ وقت سراغ سرقت های 
كار  از  جواهرفروشی.  از  سرقت  یا  مغازه ها  از  دزدی  مثل  آسان،  دزدی های 
انداختن دزدگیرها، باخبر شدن از ساعت تعطیلی مغازه ها و مواقعی كه برای 

بانک ها پول می آوردند، زیاد سخت نبود.
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جا  به  خودش  از  سرنخ هایی  همیشه  كه  بود  این  فالكو  ضعف  نقطه  اما 
گاه قابلی می توانست با استفاده از آن ها ردّ او را بگیرد و  می گذاشت كه هر كارآ

گاه قابلی بود. پیدایش كند. و هَنک كین هم كارآ
فالكو:  داستانِ  به  داد  را  حواسش  و  آمد  بیرون  گذشته ها  فكر  از  هَنک 
ایتالیایی است، هَنک.  كه می دانی، خانواده ی من اصلیتشان  »همان طور 
ولی شاید نمی دانستی كه شاخه ای از آن ها از دهه ی 1920 آمده اند به گلاسگو، 
كه به اسكاتلند آمدند، جزو غول های  آن ها هم مثل بیشتر ایتالیایی هایی 

صنعت بستنی سازی شدند.«
هَنک این را فهمیده بود كه گلاسگو پر است از ایتالیایی. بستنی فروش ها، 
رستوران دارها، فروشنده های ماهی و سیب زمینی سرخ كرده ـ ایتالیایی ها بازار 
غذا را قبضه كرده بودند. پس اقوام فالكو هم از مهاجرهای ایتالیایی گلاسگو 

بودند. هَنک با خودش گفت: »عجب! هیچ فكرش را نمی كردم!«
فالكو گفت: »تو كاری كردی كه من دیگر نه در لس آنجلس بتوانم كار كنم، 
باقی  از خودم  پایی  ردّ   كه  كردم  امریكا. خیلی سعی  نه در هیچ جای دیگر 

نگذارم تا تو گیرم نیندازی...«
كه  گیرت بیندازم  گفت: »فقط به این دلیل می توانستم  هَنک خندید و 
راه به راه از خودت مدرک باقی می گذاشتی! تو واقعاً برای سرقت ماهرانه ی 

جواهرات ساخته نشده بودی.«
كمكم  »درست است، خودم هم بالأخره به همین نتیجه رسیدم. عمویم 
كرد كه به راه راست بیایم و خلافكاری را بگذارم كنار. خودم هم دوست داشتم 
كه وارد امپراطوری بستنی سازی عمویم  كنم؛ این بود  زندگی تازه ای را شروع 


